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رابطه اخلاق و سياست 
يكـی از وجـوه فرهنـگ، فرهنـگ سياسـی جامعـه اسـت كـه می توانـد ابعاد 
مختلفی داشـته باشـد. يكی از اين ابعاد، رفتار و اخلاق سياسـتمداران و مديران 
و روش سياسـی آنـان در جامعه اسـت. »در نظريه يگانگی و وحـدت )اخلاق و 
سياسـت(، هم روش سياسـی و هم غايت سياسـت بايد اخلاقی باشـند. روش 
سياسـی می  توانـد اموری همچـون اخـلاق زمامـداران و كارگزاران سياسـی و 
روش رسـيدن بـه قدرت سياسـی و حفـظ آن، رعايت حقوق مـردم و اجتناب از 
سـتم را شـامل شـود. از نظر غايت، رعايت اخلاق فردی و سياسـتِ اخلاقی و 

اخـلاق جمعـی، هر دو، كمال و سـعادت فـرد يا جامعه اسـت.«2 
پای بنـد نبـودن يـک نظـام بـه ارزش هـای اخلاقـی، بحران های متعـددی را 
موجب می  شـود كه می توانند زمينه های سـقوط و فروپاشـی آن نظام را فراهم 
سـازند. »پس از رنسـانس و به ويژه ظهور ماكياولی، سياسـت، تغيير موضوع و 
هـدف داد. در ايـن وضعيت جديد، آن چه مهم اسـت ابزار اسـت و تنها »قدرت« 
موضوع سياسـت تلقی می  شـود و نه فضيلـت، خير، عدالـت و اخلاق. به تعبير 
لئواشـتراوس، فلسـفه سياسـی بـا ماكياولی، بـه كژراهـه مـی  رود و از آن پس، 

موضوع سياسـت، تنها قدرت اسـت.«3 

تعامل رسانه با سياست
در رسـانه های جديـد بـه دليـل هزينـه سـنگين راه انـدازی و ساختارسـازی 
تلويزيـون يا شـبكه ماهواره ای، وابسـتگی رسـانه ها به قدرتمنـدان، ثروتمندان 
و سياسـتمداران و مافياهـای بين المللـی بيش از گذشـته شـده اسـت. به دليل 
تسلط گفتمان سياسی بر گفتمان رسانه، كاركرد رسانه در منازعه قدرت، تابعی 
از سـاختار قـدرت و منافـع بازيگـران اسـت. به واقع تسـلط بر رسـانه ها، قدرت 
چشـمگيری را در اختيار بازيگران صحنه سياسـت قرار داده است به گونه ای كه 
بـه تغييـر باورهـا و نگرش ها و يا شـكل دهی بـه افكار عمومی اقـدام می كنند.
به اعتقاد والتر ليپمن4، روشـنفكر تاثيرگذار در حوزه عمومی در قرن بيسـتم كه 

بـرای كارش از تجربـه  جنـگ جهانی اول الهـام گرفته بود، می تـوان افكارعمومی، 
گرايش هـا و عقايـد را كنتـرل كرد و به اصطـلاح ليپمن، می تـوان »رضايت، توليد 
كـرد«. طبـق نظريـه توليـد رضايـت والتر ليپمـن، رسـانه ها نه تنها پيـام نخبگان 
سياسـی حاكـم و مسـلط را منتقل می كننـد، بلكه چيزی جـز ابزار قدرت نيسـتند؛ 
بنابرايـن وضعيـت موجود را تأييد می كنند. به همين دليل اسـت كه در رسـانه های 
عصـر مـدرن و پسـت مدرن، كم تـر رسـانه ای را بـه معنـای واقعـی مسـتقل از 

سـرمايه داری جهانی داريم.
ايـن نـوع نگاه، نگاه اغواگرايانه ای اسـت و طبق آن، مردم بايد اغوا شـوند؛ زيرا قابل 
اعتمـاد نيسـتند و انسـان چيزی جـز مصرف كننده، احمق و شـرور نيسـت. به واقع 
»دولت هـا مـردم را بـه نوعـی ارزش هـا و اخلاقيـات سـاختگی عـادت می  دهند و 
مـردم نيـز به تدريج به شـبه ارزش ها عـادت كرده و گمان می  كنند كـه آن ها اصيل 

و واقعی انـد«.5
فرهنـگ مـدرن، فرهنگـی آكنـده از رسانه هاسـت. »رسـانه های عامه پسـندی 
چـون سـينما، تلويزيـون، روزنامه هـا و مجـلات از وجوه اصلـی زندگی روزمـره در 
مدرنيتـه اخيـر بـه شـمار می آيند. ايـن رسـانه ها نقش خطيـری در شـكل دادن به 
پندارهای افراد درباره جهان پيرامونی شـان داشـته اند.«6 سـينما از جمله رسانه هايی 
اسـت كـه می توانـد در جهت تغيير و كم رنـگ كـردن ارزش ها، نقش ويـژه ای ايفا 
كنـد، هنجارهايی را ناهنجار كنند و بالعكس. »سـينما با زمينـه اجتماعی اش رابطه 
تنگاتنگ دارد«7 بنابراين تمركز روی ناخودآگاه ذهن از راه رسـانه ها از جمله سـينما 
صـورت می گيـرد؛ شـايد به طور مسـتقيم تأثيـری بر تسـخير ذهن و قلـب مردم 
نداشـته باشـد؛ امـا می تواند گرايش هـا و افـكار و ارزش های انسـان را شـكل دهد 
و بـرای مديريـت و كنتـرل وجـود آدمی دسـت روی عادت هـا و غريزه ها بگـذارد. 
بـرای حفـظ شـرايط و منافـع دولت هـای  به ويـژه هاليـوود،  سـينمای غـرب 
ليبرال سـرمايه داری غربـی مخاطبـان خـود را به عنـوان »خيـل عظيـم اكثريـت 
خامـوش« تغييـر ماهيت می دهـد و آن هـا را به »بـردگان مطيع سـرمايه داری« يا 

»شـهروندان خـوب غربـی« تبديـل می كنـد. 

 

سينماي غرب و فروپاشي اخلاقي 
طاهره زاهدی
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شيوه های اغوايی سينمای غرب 
ترويج ضد ارزش ها

غرب، نمايش سياسـت دروغ پردازانه و رياكار در بدنه قدرت طلبی ها را بارها دستمايه 
فيلم هـای خـود قـرار داده اسـت و بـا ترفندهـا و شـيوه های اقناعـی  اش در مباحث 
عمليـات روانـی، ايدئولوژی هـای نزديک به خـود را به مخاطبـان القا می كند. فيلم 
»دونده« به رسـوايی اخلاقی يكی از سياسـيون آمريكايی در سـال 2010 می پردازد. 
در سكانسـی، همسـر »كالين« دربـاره علـت ازدواج با كالين بـه او می گويد: كالين 
قابليـت مـرد بزرگ شـدن را دارد و چنين بيـان  می كند كه »مرد بـزرگ! مردی كه 
قانـون تصويـب می كنـه! ايـن قوانين هميشـه خوب نيسـتند؛ مردم نياز به كسـی 
دارنـد كـه بهشـون بگه چـه چيز را به خاطر بسـپارند و چـه چيـز را فراموش كنند! 
مـردم بـه مـردان بزرگـی نيـاز دارند تـا از گمراهی نجاتشـون بـده و خـوب و بد رو 
نشونشـون بـده، چـون فقط مـردانِ بـزرگ می تونند ضعـف مـردم رو قابل تحمل 
كننـد.« در ايـن فيلم، همسـر كاليـن نه تنها فسـاد اخلاقی همسـرش را می پذيرد؛ 
بلكـه از او بـه عنـوان مردی بزرگ كـه بايد مـردم را از گمراهی نجات دهد، تمجيد 
و دلجويـی می كند. شـخصی كه خودش دچار ضعف اسـت، بايـد ضعف های مردم 
را بـرای آن هـا قابـل تحمل كنـد! در نهايت نيز مردم فسـادهايش را به فراموشـی 
می سـپارند و او در انتخابـات پيـروز می شـود؛ مانند بسـياری از سياسـتمداران امروز 

غـرب و غربزده هـای داخلی! 

بهره برداری از ترس و اضطراب مخاطب
در فيلـم »سـگ را بجنبـان« برای انحـراف افـكار عمومی از فسـاد رئيس جمهور، 
رسـانه ها در جهـت تحميـق مـردم وارد ميـدان می شـوند. واقعيت هـا وارونـه جلوه 
داده می شـود؛ جنگـی خلـق می شـود؛ دروغ گويـی قبح خـود را از دسـت می دهد و 
يـک دزد، قهرمـان معرفـی می شـود و ايـن معرفی، چنـان واقعی به نظر می رسـد 
و همذات پنـداری بيننـدگان را برمی انگيـزد كـه مـردم كفش هـای خـود را نـه بـه 
احتـرام يـک سـرباز قهرمان وطـن، بلكه در حقيقت بـه احترام يک بزهـكار از پای 

درمی آورنـد و مراسـم باشـكوهی در خاكسـپاری يـک دزد برگزار می شـود! 

اغراق درباره قدرت
در فيلم »ديوان محاسـبات« افرادی كه كلاه به سـر دارند، از قدرتی ماورای طبيعی 
برخوردارنـد؛ به گونـه ای كـه هـر دری را بـه هـر كجا كـه بخواهند بـاز می كنند! و 
همـه چيـز دركنتـرل آن هاسـت، از زندگـی خصوصـی تـا برنامه هـای كاری يک 
سياسـتمدار نيويوركی كه قصد دارد در انتخابات مجلس سـنای آمريكا شركت كند؛ 
شـيوه ای كه با اغراق درباره قدرت، مخاطب را در محيطی غيرواقعی، شـگفت  انگيز 
و پـوچ غوطـه ور می  سـازند. همچنين در فيلم هايی چون سـری »جيسـون بورن« 
و »جيمزبانـد« دربـاره تسـلط و قـدرت سـازمان های اطلاعاتـی آمريـكا چنـان 
بزرگ نمايـی می شـود كـه مخاطب ناخـودآگاه دربرابـر هر عملی، احسـاس ناتوانی 
می كند. همچنين از جاسوسـان و قاتلان حرفه ای سـازمان های اطلاعاتی غرب، با 
عنوان قهرمان و شـومن، پرده برداشـته می شـود. پيام اصلی اين گونه فيلم ها كه در 
سـطح لايه های ظاهری نيز نقـدی به برخی جنايت های اين گونه سازمان هاسـت، 

القای نااميدی در مخاطبان اسـت. 

فساد؛ جزو جدايی ناپذير قدرت 
در فيلـم »پدرخوانـده« شـخصيت »مايكل« نمادی از يک انسـان قدرتمند اسـت و 
هنگامی كـه او در منصـب قدرت قرار می گيرد به انسـانی جنايتكار تبديل می شـود و 
پدرش نيز هنگامی كه از قدرت فاصله می گيرد، ديگر جنايتكار سـابق نيسـت؛ بلكه 
انسـانی شريف است. در سكانسی كه »مايكل« با »كيت« در حال پياده روی هستند، 
»مايـكل« در وصـف پـدر خودش می گويـد »پدر من هيچ فرقـی با بقيه قدرتمندها 

ندارد، كسـايی كه مسؤول ديگرانند، مثل سـناتورها، رئيس جمهورها و...«.
فيلـم » نيمه مـاه مارس« درباره دسـتگاه انتخاباتی و سياسـی ايـالات متحده 
آمريكاسـت كه پايه ها و بنيادش بر باج گيری، فسـاد و زدوبندهای سياسـی بنا 
شـده است و تسـلط خود را به رخ می كشاند. مشـاور تبليغاتی فرماندار موريس، 
بـرای ماندن در صحنه سياسـت و قـدرت، از فردی عدالت طلب فاصله می گيرد 
و بـرای سـرپوش نهادن بر مفسـده خود بـاج می دهد و به زدوبندهای سياسـی 
گـردن می نهـد. به واقـع در اين قبيـل آثار، بـه مخاطب چنين القا می شـود كه 
هـر چقـدر افراد از سـاختار قـدرت فاصله بگيرند، به همـان ميـزان ارزش های 
اخلاقـی در آن هـا زنـده می مانـد و بـه هر ميزان كه به سـاختار قـدرت نزديک 

شـوند، ارزش هـای اخلاقی در آن ها قربانی می شـود.

هدف، وسيله را توجيه می كند
در فيلم »تمام مردان شـاه« اقتباس »اسـتيون زيليان« در سـال 2006 از رمان 
»رابـرت پـن وارن«، ويلی اسـتارك فرماندار ايالت لوئيزيانا معتقد اسـت بعضی 
مواقـع بـرای انجـام كارها بايسـتی بـه اقداماتی دسـت زد كه شـايد بـا اصول 
اخلاقی مغايرت داشـته باشد. اگر چنين نكنند، كاری انجام نمی شـود. از ديدگاه 

وی، هـدف وسـيله را توجيه می كند.
وجـه ايدئولوژيـک سـينمای غرب در سـايه انتقادهـای ظاهری به سياسـت با 
صراحـت بيش تـری بيان می شـود. وجه غالب اكثـر قريب به اتفـاق آثار غربی، 
سـينمايی، تبليغ ايدئولوژی آمريكايی اسـت كه اسـاس بسـياری از آثار هاليوود 
را شـكل می دهـد و ايـن انتقادهـای ظاهری، فريبـی بيش در عمليـات روانی 
نيسـت. اين گونـه فيلم هـا از طريـق شـكل دادن بـه ذوق و ترجيحـات مـردم، 
يكسان سـازی افـكار آنـان و افزايـش مصرف، باعث شـكل گيری يک دسـتی 
افـراد جامعه می شـوند كه طـی آن، مردم منافـع واقعی خـود را درك نكرده، به 
وضـع موجـود و نالايـق خو می گيرند، همچنيـن فاقد تفكر انتقادی می شـوند 
و منفعلانـه و ناآگاهانـه هـر آن چـه را كه مسـؤولان ارائه می كننـد، می پذيرند.

در غرب با وجود اين كه بسـياری از سياسـتمداران آشـكارا درباره سياسـت های 
داخلـی و خارجـی دروغ می گوينـد و حتی مـردم از برخی زدوبندهای سياسـی، 
فريـب، ريـاكاری، تنبلی، بی اخلاقی و ... سياسـتمداران آگاه می شـوند، به دليل 
بردگی مردم برای سـرمايه داری و كنترل شديد ذهن مردمان در عمليات روانی، 
مطالبـه ای جـدی صورت نمی گيـرد و مردم حاضر به تغيير و تحول نيسـتند و 
بـه وضـع موجـود راضی انـد؛ و يـا اگـر راضی نيسـتند، حـال و برنامـه ای برای 
تغييـر جـدی حكومت هـا ندارند؛ اگر اعتراضـی هم صورت بگيـرد در لايه های 
سـطحی و بالقوه باقی می ماند و به ثمر نمی نشـيند و يا مانند جنبش تسـخير 
وال اسـتريت به صـورت جدی خفه می شـود. اميد كه مردم در جامعة اسـلامی 
مـا مراقـب نفوذ رسـانه ها و شـبكه های ماهـواره ای و اجتماعی باشـند تا كم تر 

به اين آسـيب ها دچار شـوند.
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6. جامعه شناسـی هنـر، دووينيـو، ژان، مهدی سـحابی، نشـر مركـز،1379، ص 6، برای مطالعه 
بيش تـر ر.ك: جامعـه مصرفـی، بودريـار ژان، پيـروز ايزدی، نشـر ثالث و همچنيـن: نظريه های 

رسـانه: انديشـه های رايـج و ديدگاه هـای انتقـادی، مهـدی زاده، محمد، همشـهری،1393.
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